




خانوادة ناتنیِ بدجنس

صبح بود، و ناپدریِ جوریندا و جورینگِل1 همراه دخترهایش در آشپزخانه 
بود. وقتی بچه ها وارد آنجا شدند، آن ها را در حال جابه جایی سیب های قرمز 
از سبدِ خرید به صندوق جادار و بزرگی دیدند که درِ سنگین بزرگ و قفل 

برنجی تیز و برّنده ای داشت. 
جوریندا با دیدن ســیب های لذیذ و آبدار گفت: ناپدری، می شود یک 

سیب بهم بدهید؟
مرد گفت: البته، عزیزم. و بعد، سیبی به دختر کوچولو داد. ناخواهری های 

جوریندا اخم کردند. 
و بعد، جورینگِل گفت: ناپدری، می شود یک سیب هم به من بدهید؟

1. Jorinda ، Joringel
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مرد نعره کشــید: نه! و بعد، ســیب جوریندا را از دستش قاپید، داخل 
صندوق انداخت و درِ سنگینش را محکم بست. 

ناخواهری ها با صدای بلند خندیدند. 



روزی روزگاری، قصه های پریان هولناک بودند. 
روزی روزگاری، قصه هــای پریــان را گریم ها 
نوشته بودند. قصه هایی که توسط دو برادر به نام های 

جاکوب و ویلهلِم1 گریم جمع آوری و منتشر شدند. 
شما با قصه های برادران گریم آشنا هستید. 

برای مثال، اگر تا حالا داســتان شــنل قرمزی 
کوچولو را شنیده اید، دست تان را بلند کنید. 

نشنیده اید؟ 

1. Jacob and Wilhelm Grimm
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چرا، حتماً شنیده اید. پس چرا دست تان را بلند نمی کنید؟ یالا، زودباشید 
دســت تان را بلند کنید. برایم مهم نیســت اگر الان تنهایی گوشة کتابخانه 
نشسته اید، یا سوار اتوبوس مدرســه هستید یا شب است و روی تخت تان 
دراز کشیده اید و یکهو و بدون هیچ دلیل مشخصی دست تان را بلند می کنید، 
قیافه تان چقدر مسخره می شود. اگر این کار را نکنید، از کجا بفهمم داستان 

شنل قرمزی کوچولو را خوانده اید یا نه؟
پس دست تان را بلند کنید.

ممنونم. 
خب، حالا اگر داستان هانسِل و گرِتِل را شنیده اید، دست تان را بلند کنید.

زود باشید.
ممنونم.

اگر داستان رامپل اسِتیل اسِکین1 را شــنیده اید، دست تان را بلند کنید. 
)فرض می کنم بلند کردید.(

زیبای خفته. )دست تان هنوز بالاست، مگر نه؟(
سفیدبرفی. )البته که بالاست.(

سیندرلا. )بهتر است همچنان دست تان را بالا نگه دارید.(
اما الان دارید پیش خودتان فکر می کنید: یک لحظه دست نگه دار. مگر 
تو همین چند دقیقه پیش نگفتی که قصه های پریان هولناک هستند ـ یعنی 

1. Rumpelstiltskin 
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وحشتناک و نفرت انگیز. ولی این داستان ها که اصلًا وحشتناک و نفرت انگیز 
نیستند. آن ها قصه هایی بامزه، شیرین و خسته کننده اند. 

و باید قبول کنم حق با شماست. روایت هایی را که امروزه اغلب مردم 
از این داستان ها بلدند و تعریف می کنند، درواقع روایت های شیرین و بامزه 
و خسته کننده ای هستند که دوست دارید بعد از شنیدنشان سرتان را محکم 

به دیوار بکوبید.   
اما قصه های پریان واقعی این جوری نیستند. 

برای مثال، داســتان رامپل استیل اســکین را در نظر بگیرید. احتمالًا 
می دانید که رامپل استیل اسکین قصة کوتاه خنده داری دربارة مرد کوچولوی 

خنده داری با اسمی خنده دار است که اصلًا کوتاه نیست.  
اما یادتان هست آخرِ این داســتان کوتاه خنده دار چه اتفاقی می افتد؟ 
دختر اسم او را حدس می زند، درست است؟ و همین باعث عصبانی شدن 

مرد می شود. و یادتان هست بعدش چه اتفاقی می افتد؟
یادتان نیست؟

خُب، در بعضی از روایت های موجود از این داســتان، رامپل اســتیل 
اسکین پایش را به زمین می کوبد و یکهو غیب می شود.  

که به نظرم هیچ معنایی ندارد. چه کســی پایش را به زمین مي کوبد و 
یکهو غیب مي شود؟ غیرممکن است.  

در روایت دیگری، او پایش را به زمین مي کوبد و یکهو خرد و خاکشیر 
مي شود. 
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این روایت حتی از قبلی هم مســخره تر اســت. آدم ها خرد و خاکشیر 
نمي شوند. آدم ها از گوشــت و خون و چیزهای چسبناک تشکیل شده اند. 

آدم ها اهل خرد و خاکشیر شدن نیستند.   
پس، وقتی دخترک اسم رامپل استیل اسکین را حدس مي زند، واقعاً چه 
اتفاقی مي افتد؟ منظورم در روایت واقعی برادران گریم از این داستان است؟
خُب، او محکم پایش را به زمین مي کوبد، جوری که یک متر در زمین 
فرو مي رود. بعد، آن یکی پایش را ســفت مي گیرد و آن قدر خودش را بالا 

مي کشد که از وسط نصف می شود.   
و باید قبول کنیم که این روایت خیلی وحشتناک و نفرت انگیز است. 

داستانی هم که من مي خواهم تعریف کنم همین جوری است. 
مثل قصه هاي برادران گریم است. هولناک است.  

درواقع، این گریمی تریــن و هولناک ترین قصه اي اســت که تا حالا 
شنیده ام. 

و مي خواهم آن را با شما در میان بگذارم.  

راست مي گویم. اصلًا قابل شما را ندارد. 



جوریندا و جورینگِل



روزی روزگاری، در دورانی کــه قصه هاي پریان واقعاً اتفاق مي افتادند، 
مردی با همسرش زندگی مي کرد. آن ها زوجی خوشبخت بودند، چون 
هر چیزی که دلشان مي خواست داشــتند. آن ها خانه اي کوچک، باغی 
کوچک، و در وسط این باغ، درخت سرو کوهی کوچک و زیبایی داشتند.

بله، هر چیزی که دلشان مي خواست داشتند. همه چیز غیر از یک 
فرزند. این زوج بیشــتر از هر چیزی در این دنیا ـ بیشتر از خانه شان، 
باغشان یا درخت ســرو کوهی شان ـ دلشان یک بچه مي خواست. اما 

هیچ بچه اي نداشتند. 
یک روز زمستانی، زن در باغ زیر درخت سرو کوهی ایستاده بود ـ 
کاجی زیبا با برگ هاي سوزنی شکل که رنگشان از تیرگی به کبودی مي زد 
و توت هاي کوچولوی قرمزی شبیه قطره هاي خون روی شاخه هایش 
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خودنمایی مي کرد. او مشغول سیب پوست کندن بود که یکهو دستش را 
برید. قطره اي از خونش روی زمین پوشیده از برف چکید. قطرة خون را 
روی برف ها دید و پیش خودش فکر کرد: اوه، چقدر دلم مي خواست 

فرزندی با لپ های سرخ و به سفیدیِ برف داشتم. 

دست نگه دارید. مجبورم وارد داستان بشوم. 
فکر مي کنید این داستان را شنیده اید؟ فکر مي کنید داستان سفیدبرفی است؟

اشتباه فکر مي کنید. 
اگر بخواهم مثل معلم هــا بهتان درس بدهم، بایــد توضیح بدهم که 
قصه هاي پریان بیشتر اوقات عناصر یا موتیف1 هاي مشترکی دارند ـ تصاویر 
و عبارت هایی که بارها و بارها تکرار مي شــوند، حتــی در قصه هایی از 

کشورها و فرهنگ هاي مختلف؛ ویژگی اي که تا حدی جذاب است. 
البته، من اصلًا دوست ندارم نقش معلم ها را بازی کنم.  

واقعاً دوســت ندارم. فقط دلم مي خواهد این داســتان کاملًا عجیب و 
غریب را برایتان تعریف کنم. 

Motif .1: موتیف، همان بنُ مایة داســتان اســت و مهم ترین ویژگی آن تکرارشدنش در 
داســتان های مختلف است. برای مثال، در اینجا عبارت فرزندی با لپ های سرخ و به 
ســفیدی برف، چنین نقشی را بازی می کند. عبارتی که هم در داستان سفیدبرفی آمده 
و هم در اینجا. خدا می داند چند داستان دیگر در این کرة خاکی وجود دارد که همین 

عبارت در آن ها به کار رفته است.  
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خُب، یک ماه گذشــت و هوا همچنان برفی بود. دو ماه گذشت و 
همه جا سبز شد. سه ماه گذشت و زمین پر از شکوفه هاي بهاری شد. 
چهار ماه گذشت و درخت هاي جنگل به هم چسبیدند و شاخه هایشان 
لابه لای هم پیچیدند. پنج ماه گذشت و زن زیر درخت سرو کوهی که 
شکوفه هایش بر زمین مي ریخت ایســتاد. وقتی ششمین ماه به پایان 
رسید، توت ها حســابی بزرگ شدند و رسیدند و زن همچنان ساکت 
و بی حرکت آنجا ایستاده بود. بعد از پایان ماه هفتم، به توت ها حمله 
کرد و آن ها را با حرص و ولع خورد و آخرســر غمگین و بیمار شد. 
وقتی ماه هشتم تمام شد، همسرش را صدا زد و با گریه و زاری بهش 
گفت: اگر مُردم، مرا زیر درخت ســرو کوهی خاک کن. با این حرف 
آرام و خوشحال شد تا اینکه ماه نهم به پایان رسید. بعد، دوقلو به دنیا 
آورد: پسر کوچولویی با موها و چشم های تیره و لب هایی به سرخی 
خون و دختر کوچولویی با موهای تیره و چشم های سبز و گونه هایی 

به سفیدی برف. 
بچه ها را پیش شــوهرش بــرد. مرد نگاهی بــه فرزندان زیبایش 

انداخت و آن قدر خوشحال شد که درجا مُرد. 

چی؟ آن قدر خوشحال شد که درجا مُرد؟
آره. 

این جور چیزها همیشــه اتفاق مي افتد. این جــوری... وای، من خیلی 



17

آدامگيدويتز

خوشحالم! خیلی خوشحالم! خیلی خوـ و ـ و ـ ش ـ حک ـ حکـحک...
و درجا مي میرد. 

در اولین شــب زندگی نوزادان در این دنیا، مادرشــان کنار آتش 
نشســت و گریه کرد: خوشــحال بود که بچه هایش زنده هســتند و 
ناراحت بود که شــوهرش مــرده. دو نوزاد که در گهــواره  بودند، از 
خودشان مي پرسیدند مادرشان کجاســت، چرا نمي آید و آن ها را در 
آغوش نمي گیرد، و این صدای گریة کیست که از دوردست ها مي آید؟ 
بالاخره، چون هر نوزادی به بغل کردن نیاز دارد، نوزاد دختر دســت 
ریزه میزه اش را بلند کرد و نوزاد پسر هم دست ریزه میزه اش را بلند کرد 

و بعد، آن ها دست همدیگر را گرفتند. 
مادر بچه ها زنی دانا و باسواد بود. او به خاطر مجموعه کتاب هاي 
قدیمی اش و تسلطش بر زبان هاي باستانی، معروف و مشهور بود. اما 
هیچ کدامِ این کتاب ها چیزی دربــارة بزرگ کردن دو کودک به او یاد 
نداده بودند. هیچ کتابی دربارة تربیت بچه ها نداشــت ـ و از چیزهایی 
که دربارة بچه ها در کتاب هاي باستانی اش خوانده بود، مطلب خاصی 
دربارة رفتار با دو موجود حســاس و زرِزرِو که فقط وول مي خورند 

دستگیرش نشده بود. 
او ترسیده بود. مي ترسید آن ها را خوب بزرگ نکند. برای همین، 
بیشتر اوقات آن ها را تنها مي گذاشت و کار به کارشان نداشت. به آن ها 
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غذا مي داد، لباس هاي شان را عوض مي کرد و بعد به کتابخانه اش پناه 
مي برد، سرش را توی کتاب هاي باســتانی  اش مي برد و سعی مي کرد 
خیلی به بچه هایش فکر نکند که صدای گریه شان از اتاقی در طبقة بالا 

شنیده مي شد. 

خدا را شــکر، این دو نوزاد بزرگ شــدند؛ همان طــور که بقیة 
بچه ها بزرگ مي شوند. خیلی زود، این طرف و آن طرف مي دویدند و 

مي خندیدند و بازی مي کردند. 
هر جا که پسر کوچولو مي رفت، دختر کوچولو هم مي رفت. و هر 
جا که دختر کوچولو مي رفت، پسر کوچولو هم مي رفت. آن ها با هم 
به خانه برمي گشتند، با هم بیرون خانه بازی مي کردند و شب ها با هم 
به رختخواب مي رفتند و برای هم قصه تعریف مي کردند ـ این جوری 
مادرشان هم مجبور نمي شد دست از مطالعه بکشد. آن ها به ندرت اسم 
همدیگر را صدا مي زدند؛ اســم هاي آلمانی عجیب وغریبی داشتند که 
تلفظشان خیلی ســخت بود. با وجودی که دقیقاً همسن وسال بودند، 
همدیگر را برادر کوچولــو و خواهر کوچولو صــدا مي زدند. آن ها 
همدیگر را خیلی خیلی دوست داشــتند و وقتی یکی شان از جلوی 
چشم دیگری پنهان مي شد، آن یکی خیلی ناراحت و غمگین مي شد. 
بیشــتر اوقات، پســر کوچولو به خواهرش مي گفــت: اگر مرا ترک 
نکنی، تو را ترک نمي کنم. دختر کوچولو هم در جواب مي گفت: من 
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هیچ وقتِ هیچ وقت ترکت نمي کنم. 

با وجودی که بچه ها همدیگر را برادر کوچولو و خواهر کوچولو صدا 
مي زدند، من اصلًا نمي توانم بدون گفتن اسم هاي شان، کل داستان را برای تان 
تعریف کنم. البته ســعی ام را کردم، اما همه چیز خیلی قاتی پاتی شد. مثلًا، 
وقتی مي خواســتم بگویم یکی از آن ها کوچولوست، نمي توانستم بگویم: 
غول گنده و مخوف زیرچشــمی به خواهر کوچولوی کوچولو نگاه کرد. 

جملة عجیب وغریبی مي شد. 
از آنجا که من قصد دارم از اسمشان استفاده کنم، مجبورید تلفظ آن ها را 

یاد بگیرید. البته فکر نکنم خیلی اذیت بشوید.  
اسم دختر کوچولو جوریندا بود. این جوری تلفظ مي شود: جور- ایندا. 
و اسم پسر کوچولو جورینگِل. این جوری تلفظ مي شود: جور-اینگِل. 

درست است، زبان آلمانی عجیب و غریب است. 

سال ها از پسِ هم مي گذشت، و مادر بچه ها بیشتر و بیشتر نگرانشان 
مي شد. نگران بود که به آن ها بی توجهی کرده باشد. نگران بود، چون 
هیچ کس آنجا نبود که بلد باشد بچه ها را درست وحسابی تربیت کند. 

برای همین، تصمیم گرفت دوباره ازدواج کند. او از همة کتاب هاي 
باستانی اي که داشت کمک گرفت، همة مردان روستا را زیرنظر گرفت 

و شوهرش را از بین آن ها انتخاب کرد. 
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مردی که انتخاب کرد، نه خوش تیپ بود و نه خیلی مهربان؛ ولی 
آشپز خوبی بود و مادر دوقلوها در کتاب هایش خوانده بود که بچه ها 

برای اینکه خوب رشد کنند به غذای خوب و مفصل نیاز دارند.  
همچنین، این مرد دو دختر زیبا داشــت که فقط کمی از جوریندا 
و جورینگل بزرگ تر بودند. و همین نشــان مــي داد که این مرد بچه 
بزرگ کردن را بلد اســت. درنتیجه، مادر تصمیمش را گرفت و گفت 

بهَ بهَ چه انتخاب خوبی کردم. 
و همه چیز خوب بود. البته فقط برای چند روز. 

جوریندا )همان دختر کوچولو( و جورینگل )همان پسر کوچولو( 
همیشــه خانه را تمیز مي کردند و کارهای خانــه را انجام مي دادند تا 
مادرشان مجبور نشود از مطالعات مهمش دست بکشد. اما، یک روز، 
بچه ها از ناخواهری هاي جدیدشــان خواســتند تا در کارهای خانه 

کمکشان کنند.   
دخترها موهای بلند و زیبای شــان را تکان دادند و خندیدند. چرا 
دلمان بخواهد کمکتان کنیم؟... شــما که کارتان را خیلی خوب انجام 

مي دهید! 
و بعد زدند زیر خنده و از آنجا دور شدند. 

برای همین، جوریندا و جورینگل ســراغ پدرشــان رفتند که در 
آشپزخانه مشغول پخت و پز بود و از او خواهش کردند، اگر مي شود، 
در شست وشوی لباس ها کمکشــان کند؛ چون حالا کارشان دو برابر 
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